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وظیفه‏مندی والدین در تربیت اجتماعی وسیاسی فرزندان
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چکیده
تعلیم‏وتربیت به‏دنبال رفع نیازهای متنوّع متربّیان در ساحت‏های گوناگون از جمله ساحت اجتماع 

و سیاست است. تربیت اجتماعی و سیاسی به افزایش آگاهی، ایجاد حس دلبستگی اجتماعی و 

حمایت از نظام سیاسی و مهارتهای انجام وظایف سیاسی و اجتماعی مربوط است.

رشد شخصیّت اجتماعی و سیاسی کودکان از ابعاد مهم تربیت است که به‏اندازۀ ساحت‌های 

دیگر مورد توجّه قرار نگرفته‏است؛ در حالی که مشارکت سیاسی شهروندان و مسئولیّت‌پذیری 

آنها و رعایت عدالت و انصاف اجتماعی و نیز ثبات و دوام و استحکام قدرت و حاکمیّت 

سیاسی، مبتنی بر تربیت سیاسی و اجتماعی و اقتضای دستیابی به اهداف کلان سیاسی و 

اجتماعی است.

پرورش کودکان در این ساحت، رسالت نهادهای تربیتی از جمله خانواده است. در این 

پژوهش، بررسی وظیفۀ والدین دربارۀ تربیت سیاسی و اجتماعی فرزندان از منظر فقهی 

نظر است. آیا از منظر فقهی والدین علاوه بر پرورش اعتقادی، عبادی و اخلاقی فرزندان 
ّ

مد

ر سیاسی و اجتماعی آنها نیز مسئول هستند؟ اگر والدین در این زمینه 
ّ
دربارۀ ایفای نقش مؤث

مسئولیّت داشته باشند، حدود مسئولیّت آنها چیست؟ روش پژوهش، مراجعه به ادلۀمستند 

ه برای استنباط حکم فقهی است.
ّ
فقهی و کاوش در مفاد ادل

ۀ 
ّ
ۀ عامۀ فقهی از جمله اصل جامعیّت، لزوم حفظ نظام و آمادگی در مقابل دشمن و ادل

ّ
ادل

مربوط به وظیفه‏مندی والدین از جمله یاری‏رسانی به فرزندان و نامه‏ی امام علی )ع( به امام 

حسن )ع( در این ارتباط بررسی شد. نتایج به‏دست آمده نشان داد که تکلیف والدین دربارۀ 

تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان، استحباب و در مواردی وجوب است.

واژگان کلیدی: تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی، تربیت فرزند، فقه تربیت، قواعد تربیتی، 
وظیفه‏مندی والدین.

1. استادیار  گروه فقه تربیتی دانشگاه فرهنگیان )نویسندۀ مسئول(
2. مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه و عضو گروه فقه تربیت مؤسسۀ آموزش عالی امام رضا »علیه السلام«
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1.مقدّمه

تعلیم‏وتربیت، کارکردهای مختلفی دارد که از جملۀ آن کارکردها »تربیت سیاسی 

گاهی  آ آن  طی  که  است  فرایندی  اجتماعی  و  سیاسی  تربیت  اجتماعی«است.  و 

نیز  و  جامعه  در  افراد  سایر  قبال  در  افراد  اجتماعی  و  سیاسی  کنش  و  احساسات  و 

کارگزاران حکومتی شکل می‌گیرد و افراد دربارۀ جایگاه، مسئولیّت، حساسیّت نقش و 

تأثیرگذاری خویش و شیوۀ عمل به رسالت سیاسی و اجتماعی خویش آشنا می‏شوند.

ق 
ّ

تحق جهت  حاکمیّت  با  مردم  همکاری  و  سیاسی  مشارکت  اهمیّت  امروزه 

اهداف حاکمیّت برای نظام‏های سیاسی از اهمیّت به‌سزایی برخوردار است؛ به‏نحوی 

نیز  و  نیز مشروعیّت برخی تصمیمات حکومتی  که مقبولیّت نظام سیاسی و گاهی 

قدرت و جایگاه بین‏المللی نظام‏های سیاسی به میزان مشارکت سیاسی مردم بستگی 

رفراندوم‏های  در  حضور  به  را  مردم  جوامع،  رهبران  اساس،  همین  بر  دارد؛  زیادی 

ی از جمله انتخابات دعوت می‏کنند. اهتمام به تربیت سیاسی و اجتماعی یکی 
ّ
مل

کید داشتند  از اولویّت‏های تربیتی در ایران است که مرحوم امام خمینی )ره( بر آن تأ

گاه به  یان را از تربیت افراد ناآ
ّ

د آن را یادآور شده و مسئولین و متصد
ّ

و درمواقع متعد

مسائل سیاسی و اجتماعی برحذر می‏داشتند.

گاهی دربارۀ اوضاع و مصالح جامعه،  پرورش سیاسی و اجتماعی برای افزایش آ

آرمان‏های  به  وفاداری  نیز  و  اجتماعی  انسجام  و  حاد 
ّ
ات و  همگرایی  حسّ  تقویت 

به زندگی جمعی و  اجتماعی در سطح خرد و کلان است و شامل پرورش گرایش 

با حقوق  افراد  آشنایی  مستلزم  که  است  دیگران  قبال  در  اجتماعی  وظایف  به  تعهّد 

یکدیگر، درک شایستگی‏های دیگران و احترام به همدیگر و ایجاد روحیّۀ همدردی، 

تعاون و همکاری  برادری،  و  براساس اخوّت  برابری است؛ زیرا مشی  و  همبستگی 

ریشۀ بسیاری از تعصّبات را از بین می‌برد. )نوازنی، 1388، ص208( این امر با شناخت 

ق می‌شود.
ّ

و تکیه بر برخی وجوه و ارزش‏های مشترک محق

فروع  و  بر اصول  مبتنی  و اخلاقی  اعتقادی، عبادی  تربیت  تردید ساحت  بدون 

اعتقادات،  در  فرد  خود  به  آن،  غالب  جنبۀ  البتّه  که  است  دینی  آموزه‏های  و  اسلام 

امّا تربیت سیاسی و اجتماعی به مصالح  عبادات و اخلاقیّات فردی مربوط است؛ 
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عموم مردم و جامعه ارتباط دارد که گاهی آثار آن فراتر از زمان و مکان وقوع حوادث 

و رخدادهای سیاسی و اجتماعی است. تربیت سیاسی و اجتماعی منجربه حضور 

انجام  در  حکومت  و  جامعه  قبال  در  مسئولیّت  ایفای  برای  مردم  ر 
ّ
مؤث و  مسئولانه 

رسالت‏های اجتماعی، دفاعی، پشتیبانی و حمایت از حاکمیّت، پایبندی به حقوق و 

استیفای حقوق خویش است. برای  نوامیس اجتماعی، تلاش  و  قوانین 

اهمیّت تربیت سیاسی و اجتماعی به اندازۀ امواجی است که می‏تواند ایجاد نماید؛ 

بر همین اساس چه‏بسا سرنوشت اقوام و مردمان نسل‏های آینده به انتخاب حاضران 

جامعۀ  در  افراد  از  برخی  اقدام  و  تصمیم‏گیری  و  اندیشه  تأثیر  شعاع  دارد؛  بستگی 

این خصوص،  دارد. در  و بشریّت  تاریخ اسلام  بلندای  به  آثاری  و بشری،  اسلامی 

نقش نهادهای مختلف از جمله نهاد خانواده در شکل‏گیری شخصیّت اجتماعی و 

به‏طور  پژوهش  این  در  به‏سزایی است که  نقش  فرزندان  و سیاسی  اجتماعی  تربیت 

خاص به بررسی وظایف والدین به‏عنوان ارکان خانواده و مهم‏ترین عوامل تربیت در 

خانواده نسبت به تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان پرداخته شده‏است.

ۀ موجود در کتاب و سنّت، 
ّ
سؤال اساسی این پژوهش این است که براساس ادل

نسبت  دارند  فرزندان  اعتقادی  و  تربیت عبادی  در  بر وظیفه‏ای که  والدین علاوه  آیا 

به تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان هم وظیفه‌ای دارند یا خیر و اگر پاسخ مثبت 

است، این وظیفه در چه سطحی از رجحان یا الزام قرار دارد؟

دی در 
ّ

هرچند درخصوص موضوع تربیت اجتماعی و سیاسی پژوهش‏های متعد

قالب مقاله یا کتاب انجام گرفته و برخی از آنان نیز این ساحت از تربیت  را با نگاه 

به آموزه‏های دینی مورد واکاوی قرار داده‏اند، لکن هیچ‏یک از این پژوهش‏ها به مقولۀ 

وظیفه‏مندی والدین از نگاه فقه تربیت نپرداخته‏است و همین نکته وجه ضرورت و 

نوآوری این پژوهش را روشن می‏سازد.

2.مفهوم‏شناسی

2-1. تربیت

برای تعریف اصطلاحی تربیت صرف‏نظر از معنای لغوی آن که از ریشۀ»رَبَبَ« 
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دی ذکر 

ّ
یا »رَبَوَ« گرفته‏شده باشد )ر.ک: اعرافی، 1395، ج1، ص118-119( تعاریف متعد

آنها  بیان  به  تربیتی«  از موسوعۀ »فقه  اوّل  به تفصیل در جلد  اعرافی  استاد  شده که 

پرداخته‏است؛ لکن یکی از بهترین تعاریف اصطلاحی تربیت که تعریف پیش‏فرض 

تغيير  ايجاد  براى  متربّی  به  يار‏ىرسانى  فرايند  به‏معنای  تربیت  است  نوشتار  این 

به‏منظور دستيابى وى به كمال انسانى و شكوفا كردن استعدادهاى او يا بازدارندگى و 

اصلاح صفات و رفتارهايش است. )اعرافی، 1395، ج1، ص140(

2-۲. تربیت اجتماعی وسیاسی

مقصود از تربیت اجتماعی وسیاسی، فرایند تربیت در ساحتی از ساحات تربیت 

بنابراین، آنچه در   .  ... است در مقابل تربیت عبادی، اعتقادی، جنسی، اخلاقی و 

تعریف تربیت گفته شد که تربیت فرایند یاری‏رسانی به متربّی به‏منظور شکوفاسازی 

اجتماع   ساحت  در  اگر  است،  رفتارهایش  اصلاح  و  بازدارندگی  یا  او  استعدادهای 

شکوفاسازی  به  یاری‏رسانی  درصدد  مربّی  که  معنا  این  به  یابد،  تبلور  سیاست  و 

رفتارهای  یا  باشد  او  سیاسی  و  اجتماعی  روابط  پرورش  و  اجتماعی  استعدادهای 

نابهنجار اجتماعی و سیاسی متربّی را اصلاح کند، در این حالت تربیت اجتماعی و 

ص450( ج30،   ،1399 اعرافی،  )ر.ک:  شده‏است.  حاصل  سیاسی 

ر در تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان
ّ
3. عوامل و نهاد های مؤث

نظر 
ّ

در شکل‏گیری شخصیّت فرزندان آن‌گونه که در تربیت سیاسی و اجتماعی مد

است، عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند و هر نظام سیاسی که به‏دنبال استفاده از تمام 

عوامل  نقش  از  نباید  باشد،  خود  اهداف  به  دستیابی  برای  اجتماعی  ظرفیّت‏های 

متنوّع  قابلیّت‏های  از  استفاده  با  بلکه  بگیرد؛  نادیده  را  آنها  و  کرده  غفلت  مختلف 

می‏تواند زمینۀ رشد و اعتلا و بلوغ سیاسی جامعه را با توجّه به نیازهای جامعه و نیز 

آرمان‏های سیاسی مطلوب خویش فراهم کند. در چارچوب 

ر در شکل‌گیری رشد سیاسی و اجتماعی شامل خانواده، گروه دوستان 
ّ
عوامل مؤث

در  آن  تأثیرات  که  عوامل  نخستین  است.   ... و  جامعه  و  مدرسه  نیز  و  هم‌سالان  و 
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نخستین  که  است. خانواده  کانون خانواده  است،  اهمیّت  قلمروهای مختلف حائز 

اجتماعی است که وجود آن ضرورت دارد، در پرورش روحیّۀ سیاسی و اجتماعی 

اعضای خویش اثرگذار است. پس به‏عنوان نخستین عامل، لازم است نقش خانواده 

نظر قرار گیرد.
ّ

در جامعه‌پذیری سیاسی کودکان مد

نظر قرار گرفته و تأثیر 
ّ

البتّه کارکردهای نهاد خانواده از زوایای مختلف همواره مد

آن در رشد اخلاقی، معنوی و عبادی و ... بیان شده‏است؛ امّا تأثیرگذاری خانواده بر 

رشد سیاسی و اجتماعی و همچنین چگونگی تأثیرگذاری خانواده بر رشد مطلوب 

فضای  منظور،  این  برای  گرفته‏است.  قرار  توجّه  مورد  کمتر  اجتماعی  و  سیاسی 

با هدایت  آرای مخالف در خانواده  نقد و نظر و تحمّل  و  تعاملات و تصمیم‏گیری 

والدین می‌تواند به گونه‏ای شکل بگیرد که به درک و فهم سیاسی و اجتماعی کودک 

در  را  مخالف  آرای  پذیرش  مهارت‏های  و  احساسات  کنترل  قدرت  و  نماید  کمک 

کودک ایجاد نماید که در آینده موجب مشارکت سیاسی فعّال کودک در جامعه شود. 

البتّه لازم است اعضای خانواده در این زمینه از توان‌مندی کافی برای ایفای این نقش 

برخوردار شوند و تمهیدات لازم برای این منظور در نظر گرفته شود.

در این زمینه به‏خصوص نقش مادران حائز اهمیّت است؛ مادران کانون مهرورزی 

و عاطفه و صمیمیّت در خانواده هستند که از این جهت در تربیت عاطفی و اخلاقی 

ر هستند؛ امّا نقش مادران منحصر به آن نیست؛ بلکه روحیّات دیگر مادران 
ّ
کودکان مؤث

از جمله شجاعت، درایت و درک مناسب آنها از مقتضیّات زمانه نیز می‏تواند در مردها 

این روحیّه را ایجاد کند. علاوه بر آن نقش تربیتی مادران در پرورش شخصیّت سیاسی 

گاه، مشوّق فرزندان، حامی و مشاور  و اجتماعی فرزندان‏شان قابل توجّه است. مادران آ

مطمئن و یاور فرزندان خود در طی مسیر رشد سیاسی و اجتماعی هستند.

و  قوی  آن،  عناصر  و  اعضا  ارتباط  که  است  جامعه  از  کوچکی  مدل  خانواده 

افراد در خانواده نمونه‏ای از مدل ارتباطات در ساختار اجتماعی  مستحکم است و 

و  تبعیّت  روحیّۀ  نیز  و  افراد  عاطفی  و  اجتماعی  ارتباطات  کنند.  تجربه  می‌توانند  را 

التزام به قوانین و ساختارهای سیاسی و اجتماعی تا حدود زیادی مبتنی بر تجارب 

اجتماعی افراد درون خانواده و نوع تربیت آن‏ها است. بر این اساس، زیربنای تقویت 
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اجتماعی،  مسئولیّت‌پذیری  و  آن‌ها  حقوق  رعایت  دیگران،  حقوق  به  احترام  حسّ 

سیاسی  و  اجتماعی  امور  در  افراد  شراکت  و  اجتماعی  تعاون  بی‌تفاوتی،  از  پرهیز 

حاصل برخورداری از تربیت مناسب به هنگام شکل‌گیری اوّلین پایه‌های ارتباطات 

م و مدیر خانواده به 
ّ
اجتماعی با دیگران است و والدین به‏عنوان همراه، راهنما و معل

می‌پردازند. تربیتی  نقش  ایفای 

ر در تربیت سیاسی و اجتماعی نیز جامعه و رسانه، مساجد 
ّ
عوامل دسته‏ی دوم مؤث

سطوح  در  فرهنگی  و  اجتماعی  مؤسّسات  و  سازمانها  و  احزاب  مذهبی،  هیئات  و 

سیاسی  رشد  ارتقای  و  ایجاد  برای  که  هستند  بین‏المللی  و  ی 
ّ
مل محلی،  مختلف 

تربیت  در  آنها  نقش  بررسی  و  فعالیّت می‏کنند  یا جهانی  ی 
ّ
مل یا  ی 

ّ
شهروندان محل

تربیت  در  والدین  وظیفه‌مندی  فقهی  ۀ 
ّ
ادل ادامه  در  است.  لازم  اجتماعی  و  سیاسی 

می‏شود. بررسی  اجتماعی  و  سیاسی 

ۀ فقهی وظیفه‏مندی والدین در تربیت اجتماعی وسیاسی 
ّ
4.ادل

بررسی نقش خانواده در تربیت سیاسی و اجتماعی فرزندان در علوم و رشته‌های 

مختلف نظیر جامعه‏شناسی تعلیم‏وتربیت یا از نگاه تفسیری و اخلاقی ممکن است. 

فان 
ّ
فقیهان نیز از آنجا که طبق رسالت خویش به عموم مسائل و احکام فقهی مکل

می‌پردازند، می‌توانند برای یافتن پاسخ و کشف حکم شرعی دربارۀ تکلیف خانواده 

در تربیت سیاسی و اجتماعی، به ادلۀ معتبر فقهی مراجعه کنند. در ادامه به بیان و 

بررسی برخی از این ادله پرداخته خواهد شد.

ۀ عامّه و خاصّه
ّ
۴-۱. دو تقریر دربارۀ ادل

فین 
ّ
ۀ عامّۀ مربوط به عموم مکل

ّ
ۀ فقهی قابل استناد در مسئلۀ پژوهش شامل ادل

ّ
ادل

عوامل  از  برخی  به خصوص  مربوط  ویژه  ۀ 
ّ
ادل نیز  و  و سیاسی  اجتماعی  تربیت  در 

عوامل  برخی  به  مربوط  ویژه  ۀ 
ّ
ادل تنها  هم‏اکنون  است.  سیاسی  و  اجتماعی  تربیت 

ۀ 
ّ
نظر است. در اینجا لازم است به دو تقریر دربارۀ مقصود از ادل

ّ
تربیت )والدین( مد

عامّه و خاصّه و تقریر مورد نظر در این تحقیق اشاره شود:
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فین در تربیت است که 
ّ
ۀ فقهی دال بر تکلیف مطلق مکل

ّ
مقصود از ادلۀ عامّه، ادل

ۀ فقهی 
ّ
ۀ خاصّه نیز ادل

ّ
فین است. مقصود از ادل

ّ
به‏نحو وجوب کفایی شامل همۀ مکل

دال بر وظیفه مندی والدین به طور خاص در تربیت است.

۴-۱-۲. تقریر دوم: محتوامحور

ه‌ای است که درباره‏ی مطلق تربیت، فارغ از این که 
ّ
مقصود از ادلۀ عامّه آن ادل

ه‏ی خاصّه دلایل قابل 
ّ
عامل تربیت چه  کسی باشد قابل استناد است و مقصود از ادل

تمسّک درخصوص تربیت اجتماعی و سیاسی است. به عبارت دیگر در این تقریر، 

مخاطب حکم تربیتی ملاک بررسی نیست  بلکه استدلال کننده به دنبال خاص یا 

عام بودن موضوع است که مطلق تربیت یا تربیت خاص باشد.

ه‏ای است که 
ّ
ه‏ی عامّه، ادل

ّ
در بحث حاضر با اولویّت ملاک نخست، مقصود از ادل

ۀ خاصّه، 
ّ
فین در تربیت اجتماعی و سیاسی را بیان می‌کند و در ادل

ّ
وظایف عموم مکل

بنابراین،  می‌کند.  بیان  را  اجتماعی  تربیت  در  والدین  خصوص  وظیفۀ  که  ه‏ای 
ّ
ادل

 درخصوص هریک از عوامل تربیت 
ً
ۀ عامّه استفاده می‌شود، عمدتا

ّ
تکالیفی که از ادل

از جمله والدین فرزندان، وجوب کفایی است.

ۀ عامّه
ّ
۴-۲. ادل

۴-۲-۱. اصل جامعیّت و توازن در تربیت

ۀ عامّه نظیر قاعدۀ اعانه بر 
ّ
اثبات اصل یا قاعدۀ جامعیّت در تربیت، مبتنی بر ادل

ۀ دیگری است که براساس آن تربیت جامع 
ّ
برّ، اتقان عمل، دفع ضرر محتمل و ادل

تربیت  وقتی  آن  از  فراتر  است.  واجب  باشد،  اضرار  موجب  آن  ترک  که  مراتبی  در 

جامع تنها موجب رشد و بالندگی بیشتر باشد، امری مستحب است. )طرقی، شکوری و 

پاییز و زمستان 1400، ج16، ص220-193( شهامت، 

استدلال طبق این قاعده بر مسئلۀ پژوهش حاضر چنین است:
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کمال انسان در توازن و تعادل در رشد همه‏جانبۀ شخصیّت ذو جهات او است. 

ق توازن و تعادل در شخصیّت ذوجهات انسان، مبتنی بر تربیت 
ّ

از سوی دیگر، تحق

تربیت  بر  مبتنی  انسان،  کمال  ق 
ّ

تحق برای  تلاش  این‏که  نتیجه  است.  راجح  جامع 

فعلی راجح است. جامع، 

انسان  متنوّع  استعدادهای  و  نیازها  به  توجّه  بر  مبتنی  دلیل  این  توضیح صغری: 

است. انسان با وجود چنین استعدادهایی، وقتی می‌تواند به کمال لازم برسد که تنها 

رها  و  مهمل  را  بقیّه  که  به‏نحوی  نکند؛  توجّه  استعدادهای خود  از  برخی  یا  یک  به 

)مطهری، 1383، ص41( بلکه کمال در وضع متعادل و متوازن است.  سازد؛ 

توضیح کبری: انسان کامل و متوازن آن است که همۀ استعدادهای او به‏صورت 

هماهنگ مورد توجّه قرار گرفته و تربیت شده باشد. پس انسان کامل حاصل تربیت 

در  است.  تربیت  مختلف  ساحت‏های  پرورش  به  ناظر  جامع  تربیت  است.  جامع 

تربیت  در  است.  ساحت‏ها  و  ابعاد  برخی  به  منحصر  کاریکاتوری  تربیت  مقابل، 

جامع بعد اعتقادی و عبادی، بعد اخلاقی و عاطفی، بعد فردی، اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادی همگی به‌طور هماهنگ پرورش می‏یابند. بنابراین، تدبیر جامع تربیتی به 

تمام شئون مذکور توجّه دارد.

۴-۲-۲. قاعدۀ توسعۀ قدرت و افزایش آمادگی

آن مبنی  به  انفال1 و همچنین روایات مربوط  آیۀ 60 سوره  از  برگرفته  قاعده  این 

بر لزوم افزایش آمادگی و توسعۀ قدرت نظامی است. طبق مفاد این قاعده مسلمانان 

ملزم بر آمادگی دائم و توسعۀ توان و قدرت دفاعی در برابر یورش دشمنان هستند.

ةٍ«          بر وزن افعال در لغت از  طَعتُُم مِِن قُُوَّ م مَا اس�تَ وا لََهُ عِِدّ
َ

واژۀ »إعداد« در آیۀشریفۀ »وَأ

ریشۀ »عدد« است و »أعددت الشی‌ء: هيأته« و به‏معنای آماده کردن بیان شده‏است. 

)فراهیدی، 1410، ج‌1، ص79 و ابن‏فارس، 1404، ج‌4، ص 29( حمیری نیز اعداد در آیۀ شریفه 

 )4311 ص  ج‌7،   ،1420 )حمیری،  شمرده‏است.  آماده‏سازی  و  کردن  ذخیره  به‏معنای  را 

ق می‏شود. 
ّ

م محق
ّ
راوندی در »فقه‏القرآن« معتقد است که کسب آمادگی تنها با تعل

ریــنَ مِن 
َ

ــم وَآخ
ُ
ك وَّ

ُ
ــهِ وَعَد

َّ
وَّ الل

ُ
رهِبــونَ بِــهِ عَــد

ُ
یــلِ ت

َ
ةٍ وَمِــن رِبــاطِ الخ ــوَّ

ُ
عتُم مِــن ق

َ
هُــم مَــا اســتَط

َ
وا ل

ّ
عِــد

َ
1 . »وَأ

مونَ«.
َ
ظل

ُ
نتُــم لا ت

َ
ــم وَأ

ُ
یك

َ
 إِل

َّ
ــهِ یــوَف

َّ
ــیءٍ فی سَــبیلِ الل

َ
نفِقــوا مِن ش

ُ
مُهُــم ۚ وَمــا ت

َ
ــهُ یعل

َّ
مونَهُــمُ الل

َ
عل

َ
دونِهِــم لا ت
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ةٍ« یعنی آنچه  )راوندی، 1405، ج‌2، ص‌38( إعداد و استعداد به‏معنای واحد است. »مِِنْ قُُوَّ

سبب قدرت و پیروزی است؛ آیا صراحت در امر برای حفظ مرزها از هجوم دشمن 

ری است 
ّ

و ترساندن دشمن دلالت دارد؟ گویا ترساندن دشمن در پاسخ به سؤال مقد

که چرا آماده شویم در حالی که دشمن حاضر نیست؟ آمادگی برای ایجاد ترس در 

ی است که در برابر هر 
ّ
دشمن است نه جنگ با دشمن حاضر؛ این آیه بیان‌گر اصل کل

دشمنی آماده باشید. )سیوری، 1425، ج‌1، ص 388(

دشمن منافع تمام افراد را تهدید می‏کند؛ پس بر هر فردی لازم است برای دفاع از 

منافع خویش قیام کند و آنچه از قدرت برای حفظ منافع خویش در توان دارد، إعداد 

است. البتّه بخشی از إعداد تنها برعهدۀ حکومت است؛ به‏خاطر قدرت و امکاناتی 

که در اختیار دارد؛ امّا بخشی از إعداد نیز قائم به فردیّت افراد است. پس تکلیف، 

تکلیف همه است. )طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج‏9، ص 116(

آیا قوی شدن براساس آیۀ شریفه تنها در توسعۀ آمادگی برای جنگ و جهاد است یا 

اعمّ از آن است؟ در پاسخ به این سؤال ممکن است با توجّه به قدرت و ابزار آن چنین 

گفته شود که هر چه ابزار قدرت را فراهم می‏کند، لازم است فراهم شود. 

و  میدان جنگ  به  تقسیم می‏شود. قدرت سخت  نرم و سخت  به قدرت  قدرت 

ادوات جنگی و اسلحه مربوط می‏شود و قدرت نرم، به توانمندی روحی و استحکام 

باور و یقین درونی و اعتماد به داشته‏های خویش در برابر دشمن مربوط می‏شود. بر 

م انقلاب آمده‏است اگرچه در نگاه اوّل دربارۀ 
ّ

همین اساس، در فرمایش رهبر معظ

از  به فراتر  از شمول قوّت  امّا مانعی  به نظر برسد،  قوّت، ممکن است قوّت نظامی 

دامنۀ قوّت نظامی نیست. بر این اساس، ابعاد قوّت وسیع است و شامل ابعاد قوّت 

سیاسی،  قوّت  زمینه‌سازِ  که  ـ  سیاسی  قوّت  فرهنگی،  قوّت  علمی،  قوّت  اقتصادی، 

م رهبری، 1399/1/3(
ّ

استقلالِ سیاسی است ـ و قوّت تبلیغی نیز می‌شود. )بیانات مقام معظ

ة« در آیۀ شریفه به‏معنای قدرت همان توان و نیرو است که ابعاد و  وَّ
ُ
بنابراین، »ق

دارد.  اجتماعی  و  بعد سیاسی  و هم  فردی  بعد  قدرت هم  دارد.  جنبه‌های مختلف 

اجتماعی  قدرت  است.  فردی  قدرت  از  فراگیرتر  و  رتر 
ّ
مؤث اجتماعی  بعد  در  قدرت 

افراد در حوزۀ  ق می‌شود. در جامعۀ مستحکم 
ّ

و مستحکم محق در جامعۀ منسجم 
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برخوردار می‌شوند.  نیاز جامعه  مورد  و تخصّص‌های مختلف  علوم  انواع  شناختی 

توسعه‏ی  سایه‌ی  در  ابتدا  بشری  گوناگونِ  مجموعه‌های  قِ 
ّ
موف حرکتِ  تردید  بدون 

بین‌المللی  اقتدار  با  و  تولید شده  ثروت  و  پرتو علم، قدرت  بوده‏است که در  علمی 

اعتماد  از  عناصر جامعۀ مستحکم  انگیزش،  در حوزۀ  میکنند.  پیدا  عزّت دست  به 

از مظاهر قوّت یعنی عزم راسخ و  این یکی دیگر  بالایی برخوردار هستند.  به نفس 

پولادین، ایمان قوی و خالص و انگیز‌ۀ روزافزون است که محرّک قوی برای ایستادگی 

است. پایداری  و 

و  به‏صورت هدف‌مند همگام  عناصر جامعۀ مستحکم  رفتار،  و  در حوزۀ کنش 

همسو با همدیگر، به‏صورت مستمر، در برابر دشمن بیدار و هوشیاری خود را حفظ 

قیّت خویش تلاش و حرکت می‌کنند. بر این 
ّ
نموده و بدون غفلت از دشمن، برای موف

د است. به بیان دیگر، تربیت افراد در تمام ابعاد مذکور در 
ّ

اساس، مصداق قوّت متعد

بعد معرفتی، عالم و حکیم؛ در بعد انگیزشی، پرانگیزه و بلندهمّت و در بعد اقدام و 

م رهبری، ۲۱/ 1398/7(
ّ

عمل، توانمند و متعهّد است. )ر.ک. بیانات مقام معظ

در تقریب استدلال به این قاعده بر لزوم تربیت اجتماعی و سیاسی می‌توان گفت: 

الزامی است. از سوی دیگر،  توسعۀ آمادگی مداوم در برابر دشمن یکی از تکالیف 

یکی از مصادیق توسعۀ آمادگی، هدایت و تربیت سیاسی و اجتماعی جامعه است. 

نتیجه این‏که هدایت و تربیت سیاسی و اجتماعی جامعه تکلیف الزامی مربّیان است.

۴-۲-۳. قاعدۀ لزوم فریادرسی و دفاع از مسلمین

امور  به  اهتمام  لزوم  بر  دال  معتبر  روایی  ۀ 
ّ
ادل بر  مبتنی  که  قاعده  این  براساس 

مسلمین است، هر مسلمانی که روز خود را آغاز کند در حالی که به امور مسلمین 

بی‏اعتنا باشد، خارج از اسلام، شمرده شده‏است. )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج2، ص164؛ شیخ 

طوسی، ۱۴۰۷ق، ج6، ص175( بنابراین، اهتمام به امور مسلمین و فریادرسی از مظلوم 

مه یا مصداق 
ّ

در برابر ظالم مستکبر یکی از تکالیف الزامی است. از سوی دیگر، مقد

متربّیان  و اجتماعی  تربیت سیاسی  فریادرسی مظلومان،  و  امور مسلمین  به  اهتمام 

است. نتیجۀ این استدلال این است که هدایت و تربیت سیاسی و اجتماعی تکلیف 
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وظیفه‏مندی  این  بارز  مصادیق  از  والدین  که  است  متربّیان  به  نسبت  مربّیان  الزامی 

هستند.

از منظر تعلیم‏وتربیت، یکی از اسباب بی‏عملی و بی‏اعتنایی برخی افراد به مصالح 

سیاسی کشور و نظام و مردم، ضعف تدابیر تربیتی است؛ یکی از مسئولیّت‏های نهاد 

خانواده توجّه به نیازهای متنوّع فرزندان و پاسخ مناسب به آن از جمله در زمینۀ درک 

ر و فعّال 
ّ
و بصیرت سیاسی و اجتماعی برای بارور ساختن توانمندی و ایفای نقش مؤث

اجتماعی است. بر این اساس، تکلیف خانواده در پرورش روحیّۀ حسّاس و مسئول 

فرزندان در قبال آلام و مصائب سایر مسلمانان روشن است.

۴-۲-۴. قاعدۀ لزوم حفظ نظام و منع از اختلال در آن

براساس حکم عقل و شرع، اقدام برای حفظ اسلام و نیز نظام اعتقادات و کشور 

)سعادت‏نژاد،  است.  و مسلمان  مؤمن  ایجابی هر  و  الزامی  از مسئولیّت‏های  اسلامی 

1402، ش76، ص 1؛ جمال‏زاده، 1396، ش25، ص5( حفظ نظام اسلام در مرزهای مختلف 

و متنوّع عقیدتی، عبادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی لازم است. تربیت سیاسی 

و اجتماعی فرزندان یکی از ابزارها یا مصادیق ایجاد قابلیّت‏های لازم در ایفای نقش 

سیاسی و اجتماعی است که بدون آن شهروندان آیندۀ جامعه نمی‏توانند نقش لازم را 

مه یا مصداق حفظ 
ّ

برعهده گرفته به تعهّدات خود عمل نمایند. از سوی دیگر، مقد

است.  فرزندان  اجتماعی  و  سیاسی  رشد  آن،  در  اختلال  از  منع  یا  مسلمین  نظام 

و  سیاسی  پرورش  آن  در  اختلال  از  منع  و  نظام  حفظ  قاعدۀ  اقتضای  به  بنابراین، 

و  تربیت سیاسی  به  الزامی والدین است و بی‏توجّهی  از تکالیف  اجتماعی کودکان 

اجتماعی وقتی منجربه اختلال در نظام شود، حرام است.

۴-۳. ادلۀ خاصّه

۴-۳-۱. نامۀ امیرالمؤمنین )ع( به امام مجتبی )ع(

امیرالمؤمنین )ع( در نامه‌ای خطاب به امام مجتبی )ع( به ایشان توصیه فرمودند 

که خودت را بین خودت و دیگران میزان قرار ده و آنچه را برای خودت دوست داری، 
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نیز  دیگران  برای  نمی‌پسندی،  برای خودت  را  آنچه  و  بدار  دوست  نیز  دیگران  برای 

مپسند. ستم‌کار مباش، چنان‏که دوست نداری کسی به تو ستم کند و به دیگران نیکی 

کن، همچنان که دوست داری دیگران به تو نیکی کنند. زشت بشمار برای خودت 

آنچه را برای دیگران زشت می‌شماری و بپذیر از مردم همان را که خودت نسبت به 

دیگران روا می‌شماری و آنچه را می‌دانی بیان نکن؛ اگرچه آنچه می‌دانی کم باشد. 

نامه31( )نهج‏البلاغه، 

امیرالمؤمنین )ع( در این توصیه‏ها به نوعی به تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندشان 

پرداخته و قواعد و اصول صحیح تعاملات اجتماعی را به ایشان آموزش می‏دهند.

بررسی سندی: 
مرسل  به‏صورت  )ع(  امیرالمؤمنین  حضرت  قصار  کلمات  و  نامه‏ها  طبه‏ها، 

ُ
خ

بدون ذکر راویان سلسله اسناد آن نقل شده‏است. دربارۀ تصحیح سندهای روایات 

دارد: وجود  مختلفی  راه‌های  نهج‌البلاغه 

الف( سلســله اســناد مرتبط در سایر کتب روایی

یکی از راه‌های تصحیح سند روایت، مراجعه به سایر کتب روایی است که روایات 

نهج‌البلاغه را با سند نقل کرده‌اند که با بررسی وثاقت راویان سلسله سند، اعتبار یا 

عدم‏اعتبار سند حدیث روشن می‌شود. حرّ عاملی در »وسائل‏الشیعة« بخشی از نامه 

31 امام )ع( را نقل کرده و سلسله سند آن را چنین بیان کرده‏است:

كِتَابِ  مِنْ  نَقْلًًا  الْمُهْجَةِ  لِثَمَرَةِ  ةِ  الْمَحَجَّ كَشْفِ  كِتَابِ  فِی  طَاوُوسٍ  مُوسَ‏ىبْنِ  ‏بْنُ  »عَلِیُّ  

سَدِيِّ 
َ
يَادٍ الْْأ ادِبْنِ زِ دِبْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِبْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّ سَائِلِ لِمُحَمَّ الرَّ

مِيرِالْمُؤْمِنِينَ )ع( لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ )ع( 
َ
ةِ أ بِی جَعْفَرٍ )ع( فِی وَصِيَّ

َ
بِی الْمِقْدَامِ عَنْ أ

َ
عَنْ عَمْرِوبْنِ أ

وَ هِیَ طَوِيلَةٌ«. )حرّ عاملی، 1409ق، ج‌21، ص478(
بررسی وثاقت روایان موجود در این سلسله سند، حاکی از آن است که جعفربن 

عنبسه و عبادبن زیاد اسدی ناشناخته‌اند و توثیق ندارند؛ لذا روایت از این لحاظ، سند 

قابل اعتمادی ندارد.
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167 ب( نقل کلام امام در نهج البلاغه توسطــ س��ایر ائمه )ع(

راه دیگر برای بررسی وثاقت روایات نهج‌البلاغه بررسی نقل آن توسط سایر ائمه 

)ع( و استناد به آن در سایر روایات است. طبق این روش اعتبار بخش مورد استناد در 

روایات معتبر، موجب اعتبار روایت نهج‌البلاغه است. با توجّه به این‏که بخش مورد 

استناد از نامه از ائمه نقل نشده‏است، از این راه اعتبار نامۀ 31 به‏دست نمی‌آید.

ج( شهرت روایی

ف »بهج‏الصباغة« به نقل از مصادر نهج‏البلاغه نوشته‏است اين »وصيّت«، از 
ّ
مؤل

ه‏اى از بزرگان علما كه پيش از »شريف رضى« 
ّ

وصاياى مشهور اميرمؤمنان است. عد

كتاب  در  كلينى  يعقوب  1. محمّدبن  از جمله:  كردند؛  نقل  را  آن  می‏کردند  زندگی 

ه‏بن سعيد عسكرى از اساتيد مرحوم صدوق 
ّ
»الرسائل«؛ 2. ابواحمد حسن‏بن عبدالل

در كتاب »الزواجر و المواعظ«؛ 3. احمدبن عبد ربه مالىك در كتاب »عقدالفريد« 

نیز قسمتى از آن را در دو مورد تحت دو عنوان در باب مواعظ‏الاباء للابناء آورده‏است؛ 

4. شيخ صدوق قسمتى از آن را در دو مورد »من لايحضره الفقيه« آورده‏است؛ 5. ابن 

شعبه حرّانى در كتاب »تحف‏العقول« در اسناد اين وصيّت مرحوم سيدبن طاووس 

در كتاب »كشف‏المحجة لثمرة المهجة« بتفصيل از آن بحث كرده‏است. )شوشتری، 

1376، ج3، ص424(

مرحوم سيّدبن طاووس در آخر کتاب »کشف‏المحجة« ضمن بيان اين وصيّت‌نامه 

نامه  اين  براى  بزرگان  از  نقل مىکند. در مجموع شش سند  را  آن  دى 
ّ

اسناد متعد با 

ج3،  الخطیب، 1367،  )الحسینی  کرده‏اند.  نقل  را  آن  د 
ّ

متعد طرق  به  که  کرده‏است  ذکر 

نامه  اين  انتساب  اين اسناد به‏خوبى روشن مىشود که در  ص298-301( از مجموع 

به اميرمؤمنان على )ع( جاى هيچ‌گونه تأمّلى نيست. اضافه بر اين‏که محتواى آن نيز 

به‏قدرى عالى است که صدور آن از غيرامام معصوم )ع( بسیار بعید است.

سند  فقهی،  استدلال‌های  در  مقبول  اوّلیّۀ  قاعدۀ  طبق  خلاصه  به‌طور  بنابراین، 

خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار »نهج‌البلاغة« به بررسی نیاز داشته و اعتبار مطلق 
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ندارد؛ یعنی شرط استناد فقهی به احادیث منقول از امام علی )ع( در »نهج‌البلاغة« 168

تصحیح سند آن است و در غیر این صورت، برای استدلال فقهی معتبر نیست. در 

بحث گذشته طرق مختلف تصحیح سند و ارزیابی آن در خصوص نامه‏ی 31 ارائه 

شد. با توجّه به قرائن موجود اطمینان به صحّت سند آن ممکن است.

بررسی دلالی:
کید می‌کند که قبل   امام )ع( در بخشی از این روایت که پیش از این بیان شد، تأ

از ابتلای فرزندشان به گناه و قساوت قلب و انحراف برای تأدیب و تربیت او اقدام 

بر  به فرزند خویش اصول و وظایف عامّی که حاکم  امام ضمن توصیه  کرده‏است. 

ی که »هرکس خودش 
ّ
رابطۀ با دیگران در جامعه است، بیان می‌فرمایند. این اصل کل

را میزان قرار دهد، خودش را جای دیگران قرار دهد یا دیگران را به جای خود قرار 

با  خویش  تعامل  در  و  شده  آشنا  آموزه  این  با  اسلامی  جامعۀ  در  مردم  اگر  دهد«؛ 

دیگران به آن پایبند باشند، هنگام تأیید یا تقبیح رفتار دیگران، موقع تقسیم منافع و در 

هنگام سختی‌ها و گرفتاری‌ها دچار خودگرایی، استکبار و استثمار دیگران نمی‌شوند. 

نویسندگان، 1400، ص538( از  )جمعی 

دربارۀ  داوری  برای  مشترک  قبول  قابل  معیارهای  حاکمیّت  آموزه  این  دستاورد 

تحسین و تقبیح رفتار دیگران است. امام در  فرمایش خویش دربارۀ موانع برقراری 

از  انسان‌ها  ارتکاب ظلم و ستم - که موجب دوری و جدایی  از  ارتباط اجتماعی، 

هم‌دیگر است - نهی می‌فرماید. از سوی دیگر، به نیکی به دیگران - که قلبها را به هم 

نزدیک می‌کند - دستور می‌دهد. پس با اصلاح بینش اجتماعی افراد دربارۀ حسن و 

قبح رفتار و گفتار چارچوب منافی با واگرایی و تفرقه و موجب وحدت و همگرایی 

و  نزدیکی  برادری،  و  عدالت  فضای  ایجاد  زمینه‌ساز  می‌تواند  که  می‌آورد  فراهم  را 

صمیمیّت و نیز رابطۀ دوستانه میان عناصر و اعضای جامعۀ اسلامی شود.

ماتی ارتباط و دلالت آیات مذکور با وظایف والدین 
ّ

بعد از بیان برخی نکات مقد

در تعلیم‏وتربیت و به‌خصوص تربیت اجتماعی لازم است.
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169 حکم مســتفاد از دلیل:

توصیه‌های امام )ع( در این روایت به فرزند خویش و نیز سیرۀ عملی امام )ع( 
کید بر تربیت فرزند از امور  دربارۀ تأدیب و تربیت فرزند بیان شده‏است. اهتمام و تأ
راجح و مورد تحسین شارع است. البتّه سیره به خودی خود، بر بیش از جواز به‏معنای 
اعم دلالت ندارد؛ علاوه بر این‏که لازم است میان مسئولیّت امامت و مسئولیّت پدری 

امام تفکیک شود.

کید امام بر اهتمام نسبت به امور فرزندشان این روایت  در مجموع با توجّه به تأ

حداقل بر استحباب تأدیب و تربیت دلالت دارد و با توجّه به مجموعه قرائن از جمله 

خطر هلاکت و تباهی فرزند که در کلام امام بیان شده‏است استفادۀ تکلیف وجوبی 

برای والدین نیز ممکن است.

۴-۳-۲. قاعدۀ احسان به فرزندان

اقدامات  که شامل  فرزندان  با  والدین  ارتباط  بر  اصول حاکم  و  عناوین  از  یکی 

تربیتی نیز می‏باشد، احسان به فرزندان است. خدای متعال در قرآن به‏ شکل مطلق 

د دربارۀ توصیه به 
ّ

به »احسان« دستور داده‏است1 و در منابع روایی نیز روایات متعد

احسان به شکل عام بیان شده‏است. لکن در برخی روایات، به‏طور خاص احسان به 

فرزندان توصیه‏ شده‏است که در ادامه به آنها اشاره می‏شود:

الف( مرسلۀ فقه‏الرضا )ع(

و  أولادَكم  »بِرّوا  می‏فرمایند:  که  شده‏است  نقل  )ع(  رضا  امام  از  روایت  این  در 

آن‌ها  به  نموده  نیکی  فرزندان خویش  به  تَرزقونَهم«؛  كم  نَّ
َ
أ يظنّون  فإِنّهم  إِليهِم  حسِنوا 

َ
أ

احسان نمایید؛ چراکه به گمان آن‌ها، شما آن‌ها را روزی می‌دهید. )ابن‏بابویه، 1406، 

ص336(

ب( روایت نبوی

هُ عَبْداً  در این روایت از رسول خدا )ص( نقل شده‏است که می‏فرمایند: »رَحِمَ اللَّ

حْسَــانِ وَ إِیتَــاءِ ذِی الْقُرْبَــى وَ ینْهَى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَ الْمُنْكَرِ  مُــرُ بِالْعَــدْلِ وَ الْْإِ
ْ
ــهَ یأ 1. ســوره نح�ـل، آیــه 90: »إِنَّ اللَّ
رُونَ«. كُــمْ تَذَكَّ وَ الْبَغْ��ی یعِظُكُمْ لَعَلَّ
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ث نوری، 1408ق، 

ّ
دِيبِهِ«. )محد

ْ
فِ لَهُ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأ لُّ

َ
أ حْسَانِ إِلَيْهِ وَ التَّ هِ بِالْْإِ عَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّ

َ
أ

ج‌15، ص169(

طبق این روایت پیامبر خدا )ص( می‌فرمایند: خداوند بندهای را که - با احسان 

به فرزند و دوستی با او و تعلیم و تأدیب او - فرزندش را برای نیکی به او یاری کند، 

بیامرزد. در این روایت، برخی روشها و شیوه‌های تربیتی که والدین باید براساس آن 

با توجّه به این‏که از ضعف  بیان شده‏است. این روایت و روایت پیشین  رفتار کنند، 

سند رنج می‏برند، نمی‏توانند به‏تنهایی مستند حکم شرعی قرار گیرند؛ امّا با توجّه به 

آیات قرآن و روایات دیگری که به مطلق احسان دستور داده شده‏است و همچنین بنای 

عقلا بر رجحان احسان که مؤیّد به عقل و شرع نیز می‏باشد، استحباب احسان قاعدۀ 

د دارد.
ّ
پذیرفته‏شده‌ای است که مراتب مختلف و استحباب مؤک

اسم  به یک‌دیگر هستند. معروف  نزدیک  مفهومی  لحاظ  از  و معروف،  احسان 

است؛  او  به  تقرّب  اسباب  و  خداوند  طاعت  از  شده  شناخته  امور  همگی  جامع 

عمومیّت مفهوم احسان نیز همۀ افعال خیر را دربرمی‌گیرد و هر دوی این مفاهیم، 

می‌رسد. دیگران  به  آن  فایدۀ  که  می‌یابد  اختصاص  اعمالی  به  گاهی 

انعام و اطعام یتیم که به‌طور معمول ذیل مفهوم  اگرچه عمدۀ عناوینی همچون 

به   
ً
عموما و  بوده  استحباب  آنها  حکم  که  هستند  عناوینی  می‌گیرند،  قرار  احسان 

کمک‌های مادّی مربوط است، امّا خیری که انسان به دیگران می‌رساند، محدود به 

تردید  بدون  بلکه  نیست؛  مادّی  خیر  دیگر  سخن  به  و  مادّی  نیاز  رفع  و  دستگیری 

رساندن  شود،  انجام  می‏تواند  دیگران  حق  در  که  خیر  عمل  مهمترین  دینی  نگاه  از 

تربیتی که  اقدامات  ازاین‏رو،  آن‌ها است.  تربیت  و  از جمله هدایت  خیرات معنوی 

زمینۀ گزینش و انتخاب راه درست و طیّ مسیر هدایت را فراهم می‌کند، احسان به 

است. متربّی 

عنوان احسان علاوه بر شمول بر خیرات مادّی و معنوی، دربارۀ مصادیق مختلف 

مشمول آن عمومیّت است؛ البتّه روشن است که احسان به خویشان و به‏خصوص خانواده 

قرار گرفته‏است.  کید  تأ بیشتر مورد  فرزندان،  با  والدین  ویژۀ  ارتباط  به‌واسطۀ  فرزندان  و 

احسان شامل تدابیر مربوط به هدایت و تربیت می‌شود و با توجّه به حسن عرفی و عقلی 
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171 حداقل مفید استحباب است؛ بنابراین، به‏عنوان یک قاعدۀ عام غیرالزامی در ساحت‌های 

مختلف از جمله تربیت اجتماعی و سیاسی قابل استناد است.

۴-۳-۲. قاعدۀ یاری فرزندان

ۀ روایی اعانه و یاری‌رسانی والدین به فرزندان برای نیکی به ایشان، 
ّ
در برخی از ادل

مطرح شده‏است. این دسته از روایات به رابطۀ والدین با کودکان مربوط است و برای 

بررسی وظایف والدین در تربیت فرزندان قابل توجّه است. در ذیل به برخی از این 

روایات اشاره می‌شود.

الف(صحیحۀ‌ یونس‏بن رباط

هُ  در این روایت امام صادق )ع( به نقل از پیامبر خدا )ص( می‌فرماید: »رَحِمَ اللَّ

عَنْ  يَتَجَاوَزُ  وَ  مَيْسُورَهُ  يَقْبَلُ  قَالَ  هِ   بِرِّ عَلَى  يُعِينُهُ  كَيْفَ  قُلْتُ  قَالَ  هِ  بِرِّ عَلَى  وَلَدَهُ  عَانَ 
َ
أ مَنْ 

نْ 
َ
نْ يَدْخُلَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْكُفْرِ إِلَّاَّ أ

َ
مَعْسُورِهِ وَ لََا يُرْهِقُهُ وَ لََا يَخْرَقُ بِهِ  وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أ

يحَهَا   بَ رِ هُ وَ طَيَّ بَهَا اللَّ بَةٌ طَيَّ ةُ طَيِّ ه  الْجَنَّ وْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
يَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أ

)کلینی،  رَحِمٍ«.  قَاطِعُ  لََا  وَ  عَاقٌّ  ةِ  الْجَنَّ يحَ  رِ يَجِدُ  لََا  وَ  عَامٍ   لْفَيْ 
َ
أ مَسِيرَةِ  مِنْ  يحُهَا  رِ يُوجَدُ 

1407ق،‌ ج6، ص50؛ حرّ عاملی، 1409ق، ج‌21، ص 481(

شیخ  از  »کافی«  شریف  کتاب  نظیر  شیعه  روایی  اصیل  منابع  در  روایت  این 

کلینی و »تهذیب« مرحوم شیخ طوسی نقل شده‏است و با توجّه به این‏که تمام راویان 

به‏شمار  صحیحه  رجالی  موازین  لحاظ  به  حدیث  این  هستند،  امامی  ثقۀ  روایت، 

)286 ص   ،1393 )اعرافی،  می‏آید. 

ه علیه و آله( برای کسی که به 
ّ
ی الل

ّ
در این روایت وجود نازنین رسول خدا)صل

فرزندش کمک کند که به او نیکی کند دعا فرموده و رحمت الهی را از خداوند برای 

چنین شخصی درخواست کرده است. 

نیکی  برای  او  آماده ساختن  برای  فرزند  یاری  دربارۀ شیوۀ  روایت همچنین  این 

 توانِ اوست از او قبول کرده 
ّ

فرزندان )نسبت به والدین( توصیه می‌‌کند که آنچه در حد

و آنچه بر او سخت است، از آن درگذرد؛ به او ظلم نکند و با او مدارا کند. شخصی 

که مبتلابه عقوق والدین و قطع رحم شود، از ایمان دور شده و به کفر نزدیک است.
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ب( روایت نبوی

در این روایت از وجود نازنین رسول خدا )ص( نقل شده‏است که فرمودند: »رَحِمَ 

ث نوری، 
ّ

دِيبِهِ«. )محد
ْ
فِ لَهُ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأ لُّ

َ
أ حْسَانِ إِلَيْهِ وَ التَّ هِ بِالْْإِ عَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّ

َ
هُ عَبْداً أ اللَّ

1408ق، ج‌15، ص169(

طبق این روایت پیامبر خدا می‌فرمایند: خداوند بنده‌ای را که - با احسان به فرزند 

و دوستی با او و تعلیم و تأدیب او - فرزندش را برای نیکی به او یاری کند، بیامرزد. 

این روایت، سند نداشته و به لحاظ موازین رجالی به‏تنهایی قابل اعتماد نیست؛ ولی 

در این روایت برخی روشها و شیوه‌های تربیتی که والدین باید براساس آن رفتار کنند، 

بیان شده‏است.

عنوان و مضمون »اعانۀ فرزند برای نیکی فرزندان« جایگاه مهمّی در آموزه‏های 

از  مجموعه‌ای  در  بلکه  نیست؛  محدود  نقلی  منحصربه  مضمون  این  دارد.  روایی 

روایات وارد شده و از کثرت قابل توجّهی برخوردار است. به‏خصوص که این موضوع 

در روايت معتبر در »کافی« آمده‏است.

ج( نکات دلالی روایات

عَانَ« 
َ
1. دربارۀ تکلیف پدر در این زمینه تردیدی وجود ندارد؛ امّا آیا عبارت »مَنْ أ

در روایت شامل هر دوی پدر و مادر است؟ به نظر می‏رسد با توجّه به برخی قرائن، 

بیان روایت اطلاق دارد و شامل هر دوی پدر و مادر است؛ چون در روایت سکونی 

يْنِ« نیز وارد شده‏است. بنابراین، تکلیف مذکور برعهدۀ هر 
َ

هُ وَالِد
َّ
عبارت »رَحِمَ الل

دوی آن‌ها است.

 2. فرزند »ولد« که در روایت آمده‏است نیز، شمول دارد؛ به‏نحوی که هم شامل 

فرزند پسر و هم فرزند دختر می‌شود.

3. قلمرو اعانه؛ آیا یاری‏رسانی به فرزندان محدود به موارد مصرّح در روایت است؟ 

ه امام مصادیق مختلف برای یاری فرزندان بیان می‌فرمایند؛ بیان مصادیق 
ّ
در برخی از ادل

مذکور به گونه‌ای نیست كه عنوان اعانه تنها مقيّد به موارد مذکور شود و موجب حصر 

نیست؛ بلکه مواردی که بیان شده‏است از قسم تطبيق و بيان مصداق است.
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است؛  آن  مفید  ساختار  یا  حصر  ادات  از  استفاده  بر  مبتنی  مطلق  حصر  افادۀ 

روشن است که در روایت، ادات حصر استفاده نشده، بلکه تنها مصادیق شیوه‌های 

صحیح بیان شده‏است و از آنجا که لسان روایات نیز مثبت است، اطلاق مصادیق 

و  مؤیّد  است.  ثابت  آن  برای  د  مقيِّ وجود  عدم  و  نیکی  برای  فرزند  به  یاری‌رسانی 

قرینه‌ی بر عدم‏حصر، گسترۀ توصیه‌های مذکور در روایت »مستدرک« است: »رَحِمَ 

ف له وَ تعلیمه وَ تأدیبه«؛ این روایت هر  ألُّ ه بالإحسانِ إلیه وَ التَّ الله عبدً أعانَ وَلَدَهُ علی بِرِّ
چند به لحاظ سندی ضعیف است؛ امّا محتوای آن، می‏تواند در تحلیل مفاد روایات 

نظر قرار گیرد.
ّ

معتبر مد

4. از لحاظ حکم فقهی، بیان اخباری در روایات دربارۀ اعانه به نیکی فرزندان، 

مفید الزام نیست؛ بلکه مفید رجحان و استحباب است. مگر این‏که فعل والدین در 

عدم احسان به فرزندان مشمول و مصداق دلیل دیگری قرار گیرد که در این صورت 

فرزندان  با  والدین  بدرفتاری  چنانچه  مثال،  به‏عنوان  کرد؛  می‌توان  نیز  الزامی  حكم 

موجب گناه فرزند و عصیان او در برابر پدر و مادر شده و به عاق فرزند منجر شود، 

این رفتار والدین تحت عنوان اعانه بر اثم قرار گرفته و حرام است. 

اقدامات  هستند  ف 
ّ

مؤظ والدین  گناه،  ب 
ّ
ترت به  اطمینان  یا  علم  وجود  با  پس 

زمینه‌ساز و تسهیل‌کنندۀ لازم که نقش پیش‌گیرانه دارد را انجام دهند. بنابراین، اعانه 

بر فرزندان برای نیکی به والدین عملی مستحب است؛ امّا می‌تواند به‏عنوان یکی از 

مصادیق عنوان عام وقایه واجب گردد و همچنین ممکن است ترک کمک به ایشان 

در انجام کار خیر، وقتی منجربه گناه فرزندان می‌شود، ذیل عنوان اعانه بر اثم قرار 

ۀ روایی در برخی حدود آن 
ّ
گرفته و حرام شود. به‌طور خلاصه، حکم مستفاد از ادل

مستحب است؛ ولی در برخی حدود دیگر – از جمله وقتی بی‏توجّهی به آن موجب 

گناه و معصیت فرزندان شود - مفید الزام و وجوب بر والدین است.

به نظر  یا ساحت‏های خاصّ تربیت است؟  بر »برّ« ساحت  اعانه  آیا قلمرو   .5

ولد عموم  اعانۀ  ق 
ّ
متعل ندارد.  به ساحت خاص وجود  ه 

ّ
ادل تقیید  بر  دلیلی  می‏رسد 

ساحت‌های تربیتی است. بر این اساس، هدایت و تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان 

رجحان اعمّ از استحباب و وجوب دارد.
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خداوند متعال در ششمین آیۀ سورۀ تحریم خطاب به مؤمنان دستور می‏دهد که 

خود و خانوادۀ خویش را از آتش جهنّم حفظ کنند.1 استفاده از واژۀ »قوا« که صیغۀ 

ادبیّات فقه  آیه در  این  آیه موجب شده‏است که  این  از مصدر »وقایة« است در  امر 

تربیت به آیۀ وقایه مشهور شود.

وقایه عبارت است از حفظ كردن شیء از آنچه به آن آزار می‌رساند و برايش مضر 

ۀ روایی و تفاسیر 
ّ
ادل البتّه چنانچه در برخی  است. )طباطبایی، 1417ق، ج‏19، ص334( 

بیان شده وقایه دربارۀ مفاهیم آموزش و تأدیب )شاه عبدالعظیمی، 1363، ج‏13، ص225( 

و امر و نهی، )شیخ کلینی، 1407ق، ج5، ص62 و شیخ طوسی، 1407ق، ج6، ص178( و ... 

آن  وقایه مصادیق  معنای مصدری  بر ملاحظۀ  بنا  کاربردها  این  که  رفته‏است  به‏کار 

مۀ وقایه هستند.
ّ

هستند و بنا بر ملاحظۀ معنای اسم مصدری، این مفاهیم مقد

يفه الف( نکاتی دربارۀآيۀ شر

ت قریبۀ ورود خانواده به جهنّم که انجام 
ّ
1. از نظر عقلی و شرعی انسان دربارۀ عل

ف است 
ّ

فی خودش مؤظ
ّ
معاصی و ترک واجبات است، مسئول نیست؛ بلکه هر مکل

تکلیف خویش را انجام دهد و حفظ اهل تنها از طریق زمینه‌سازی و تدابیر تربیتی 

برای انجام تکالیف توسط خودشان است.

ف 
ّ
مکل مقدور  که  بگيرد  ق 

ّ
تعل مه‌ای 

ّ
ذی‌المقد به  امر  هرگاه  ی 

ّ
کل قاعدۀ  طبق   .2

مه منصرف می‌شود. در عرف نیز وقتی کسی را از 
ّ

و در اختيار او نباشد، امر به مقد

ماتی که منجربه سقوط و هلاکت است، 
ّ

سقوط و هلاکت بازمی‌دارند، درواقع از مقد

مه.
ّ

نه خود ذی‌المقد بازداشته‌اند 

انواع  نیز  و  مجاز  تربیتی  روش‌های  و  اسباب  انواع  شامل  شريفه  آيۀ  اطلاق   .3

روش‌های ایجابی و سلبی می‌شود. در روش‌های ایجابی، زمینۀ انجام واجبات مهیّا 

نظر است.
ّ

می‌شود و در روش‌های سلبی دفع و رفع موقعیّت‌های ارتکاب معصیت مد

وجوب،  شامل  مختلف  احتمال‏های  وقایه،  آیۀ  از  مستفاد  فقهی  حکم  در   .4

ادٌ 
َ

 شِــد
ٌ

ظ
َ

 غِلَا
ٌ
ة

َ
ئِك

َ
یهَــا مَلَا

َ
حِجَــارَةُ عَل

ْ
ــاسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
ــمْ نَــارًا وَق

ُ
هْلِیك

َ
مْ وَأ

ُ
سَــك

ُ
نْف

َ
ــوا أ

ُ
ذِیــنَ آمَنُــوا ق

َّ
یهَــا ال

َ
1 . »یــا أ

ــونَ مَا یؤْمَــرُونَ«.
ُ
عَل

ْ
مَرَهُــمْ وَیف

َ
ــهَ مَــا أ

َّ
 یعْصُــونَ الل

َ
لَا
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استحباب، مشترک لفظی بین وجوب و استحباب و جمع بین وجوب و ندب متصوّر 

در  نیز  آن  ت 
ّ
عل دارد؛  ترجیح  اوّل  احتمال  احتمال‏های مذکور  انواع  میان  از  است. 

تعابیری نظیر »ناراً«، »وقوده‏الّناس والحجارة«، »علیها ملائکة غلاظ شداد«، »لایعصون الّلّه ما 

جهنّم  آتش  موجب  که  دارد  تناسب  الزامی  تکلیف  ترک  با  یؤمرون«  ما  علون  �ف �ی و  أمرهم 
است.

سکم« در آیۀ شریفه در وجوب است. علاوه بر  �ف 5. ظهور صیغۀ امر در فقرۀ »قوا أ�ن

این، برخی قرائن داخلی آیۀ شریفه مؤیّد آن است. والدین نسبت به آموزش و تربیت 

فرزندان تنها در محدودۀ تکالیف الزامی که آن‌ها را از ارتکاب معصیت بازمی‌دارد، 

تکلیف واجب دارند.

6. صیانت از فرزندان، بر هر دوی پدر و مادر و به‏نحو عینی واجب است و با 

توجّه به این‏که تکلیف مذکور، بدلی ندارد و مشروط به قصد قربت نیز نشده‏است، 

ی است.
ّ
تعیینی و توصل

یب استدلال ب( تقر

تربیت اجتماعی و سیاسی مبتنی بر رشد و تعالی شخصیّت متربّیان برای ایفای 

نقش‌ و ادای حقوق اجتماعی و سیاسی در جامعه است. آیۀ وقایه به‏صورت مطلق 

آیۀ  الزام در  مسئولیّت والدین در ساحت‌های مختلف تربیت را دربرمی‌گیرد؛ یعنی 

شریفه مشتمل بر پرورش اعتقادی، اخلاقی، جنسی، اجتماعی و سیاسی است.

اجتماعی  و  سیاسی  تربیت  دربارۀ  خویش  وظیفۀ  ایفای  به  والدین  بی‌توجّهی 

فرزندان، موجب عدم برخورداری کودکان از رشد اجتماعی و سیاسی آنان می‏شود. 

به نظر می‌رسد که از نظر عرفی این امر می‌تواند موجب بی‌توجّهی فرزندان به مراعات 

حقوق اجتماعی دیگران و عدم ایفای مسئولیّت‌های سیاسی و اجتماعی و نیز تضییع 

از  فرزندان  حفظ  وصف،  این  با  که  شود  دیگران  حریم  به  تجاوز  و  دیگران  حقوق 

ارتکاب محرّمات اجتماعی و سیاسی از طریق تربیت اجتماعی و سیاسی آنان واجب 

و سیاسی  اجتماعی  تربیت  الزامی  مفید حکم  دلیل  این  فی‏الجمله  بنابراین،  است. 

فرزندان برای والدین است.
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بوده  آن  حجّیّت  اثبات  به  منوط  شرعی  دلیل  به‌عنوان  عقلا  سیرۀ  به  استدلال 

وحجّیّت آن نیز منوط به کشف امضا و موافقت شارع با سیره است. در این صورت، 

وقتی  و  ص237-236(  ج‏4،  )صدر،1417ق،  است  شارع  تقریر  و  امضا  همان  ملاک 

صال سیرۀ مستقرّه و ثابت عقلا تا زمان معصوم روشن شود و ردعی متوجّه 
ّ
استمرار و ات

آن نباشد، معتبر است. در همین راستا امضا یا عدم ردع شارع دربارۀ اعتبارهایی که 

عقلا برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی دارند، موجب حجّیّت شرعی آن اعتبارها 

)اعرافی، 1395، ج1، ص83( است. 

انسان بنا بر فطرت خویش گرایش‌های اجتماعی دارد و انسان‌ها برای رفع بسیاری 

حداکثر  تأمین  که  دارند  اذعان  عالم  عقلای  دارند.  نیاز  همدیگر  به  نیازهایشان  از 

مصالح اجتماعی و سیاسی برای عموم افراد اهمیّت به‌سزایی دارد. این امر، از بعد 

مسئولیّت‌های  و  حقوق  به  مربوط  مقرّرات  و  قوانین  تشریع  و  جعل  مستلزم  نظری 

اجتماعی و سیاسی و از بعد عملی مبتنی بر تعهّد افراد جامعه برای رعایت حقوق 

سیاسی و اجتماعی و مانعیّت از وقوع مفاسد اجتماعی و سیاسی است. علاوه بر این 

واضح است که بی‌اعتنایی به حدود و حریم اجتماعی سبب بی‌نظمی و هرج‏ومرج 

و تفرقه و ازهم‌گسیختگی امور جامعه می‌شود. هرگاه کوتاهی در اقدامات مستقیم و 

باواسطه در این زمینه منجربه هرج‏ومرج شود، مورد مذمّت عقلا است.

یب استدلال تقر

برای بیان تقریب استدلال به سیرۀ عقلا ذكر چند نکته لازم است:

انسان  اجتماعی  زندگی  کیفیّت  است.  اجتماعی  بالفطره  موجودی  انسان   .1

میان  از  آن است که  به‏خاطر  نیز  امر  این  دارد که  تکامل  و  تحوّل  و  بهبودی  قابلیّت 

موجودات تنها او واجد عقل و اختیار است. از این‌رو، یکی از دغدغه‌های عقلای 

عالم در طول تاریخ اصلاح و پیشرفت امور اجتماعی و دفع مفاسد اجتماعی از راه 

ایفای نقشها و مسئولیّت‌های اجتماعی بوده‏است. برای این منظور، تربیت اجتماعی 

داده‌اند. قرار  نظر 
ّ

مد را،  فرزندان  والدین  توسط  نو  نسل‌های 
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در  را  فرزندانی که خود  پرورش  دربارۀ  تربیتی مذکور  2. روشن است که سیرۀ 

برابر حقوق دیگران مسئول بشمارند، متّصل به زمان معصومین است و مورد ردع و 

منع واقع نشده و به نوعی تأیید هم شده‏است؛ لذا می‌تواند بر وظیفه‌مندی والدین در 

تربیت اجتماعی فرزندان دلالت داشته باشد. البتّه استدلال به سیرۀ عقلا در ابتدا تنها 

مفید اباحه است و بر اثبات رجحان و الزام دلالت ندارد.

3. سیرۀ عقلا در این موضوع با توجّه به برخی قرائن می‌تواند بر رجحان و الزام 

فقدان  تأثیر  به  توجّه  با   - عقلایی  ارتکازات  اقتضای  جمله  از  باشد.  داشته  دلالت 

تربیت اجتماعی بر بی‌نظمی و اختلال امور زندگی اجتماعی مردم - در بحث حاضر 

این است که وقتی والدین فرزندان به گونه‌ای در انجام وظایف تربیتی - اجتماعی 

خویش کوتاهی نمایند که موجب اختلال در امور زندگی مردم شود و مذمّت عقلا 

را به‏دنبال داشته باشد.

4. به این ترتیب، از نظر عقلا برعهده گرفتن تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان 

ممکن  عقلا  مذمّت  ملاحظه‏ی  با  این‏که  مگر  است؛  شایسته‌ای  کار  والدین  توسط 

است ملزم و متعهّد به تربیت شمرده شوند. البتّه بر فرض در الزام به آن تردید شود، 

در مطلوبیّت اصل آن تردیدی وجود ندارد.

5. نتیجه‏گیری
برای بیان تکلیف شرعی والدین دربارۀ تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان پیش 

ۀ 
ّ
فین و در اینجا نیز به ادل

ّ
ه و قواعد عامّۀ فقهی مربوط به عموم مکل

ّ
از این به برخی ادل

 مفید الزام 
ً
ویژۀ مربوط به وظیفۀ والدین تمسّک شد. قواعد عامّۀ فقهی و تربیتی، غالبا

و وجوب تربیت اجتماعی فرزندان برعهدۀ والدین به‏نحو وجوب کفایی بود. حکم 

فقهی مستفاد از قاعده‏های لزوم حفظ نظام، لزوم دفاع و اهتمام به امور مسلمین و 

لزوم کسب آمادگی در قبال دشمن، وجوب کفایی تربیت فرزندان است که یکی از 

مات آن تربیت اجتماعی و سیاسی است. بنابراین ادلۀ عامه به دلالت 
ّ

مصادیق یا مقد

مطابقی یا التزامی دلالت بر وجوب کفایی تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان دارد.

ۀعامّه دربارۀ وظیفه‌مندی خصوص والدین در تربیت اجتماعی و سیاسی، 
ّ
علاوه بر ادل



/  سال سوّم / شمارۀ نهم / بهار 1403

178
آیۀ وقایه، سیرۀ عقلا، نامۀ امیرالمؤمنین )ع( به فرزندشان در تربیت اجتماعی و سیاسی 

فرزندان بیان شد که مفید رجحان اعمّ از وجوب عینی تعیینی تربیت اجتماعی )در آیۀ 

وقایه( و استحباب بود.

به این ترتیب، در مجموع تربیت اجتماعی و سیاسی فرزندان امری راجح است 

عینی  واجب  نیز  ه 
ّ
ادل برخی  مطابق  و  کفایی  الزامی  آن  ه حکم 

ّ
ادل برخی  مطابق  که 

ۀ دیگر نیز حداقل استحباب آن قابل استفاده است.
ّ
ادل تعیینی است و از برخی 
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